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سرداری که روی شانه‌های تاریخ ماند:

شش سال با یاد و خاطره »حاج قاسم سلیمانی، قطب‌نمای مقاومت«

به قلم: مهدی سلامت - فعال رسانه
در ششمین ســالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، 
ما نه تنها یاد یک ســرباز را گرامــی می‌داریم، بلکه 
»پدیده ســلیمانی« را واکاوی می‌کنیم؛ پدیده‌ای که 
در آن مرزهــای نظامی، دیپلماتیــک و اجتماعی در 
هم می‌آمیــزد و تصویری بی‌بدیــل در تاریخ معاصر 
خاورمیانــه خلــق می‌کند. او کــه در بامداد ۱۳ دی 
۱۳۹۸ در پــی عملیاتی تروریســتی توســط دولت 
آمریکا به شــهادت رســید، برای حامیانش »سردار 
دلها« و »شــهید محور مقاومت« و برای مخالفانش، 
نمــاد قدرت‌نمایی منطق‌هــای ایران بــود. اما فارغ 
از ایــن دوقطبی، تحلیــل نقش او نیازمنــد عبور از 
اسطوره‌ســازی و ورود به عرصه پیچیده »استراتژی 

میدانی« و »رهبری کاریزماتیک« است.

* بخش اول: ترسیم چهره؛ از قاسم فرمانده تا حاج 
قاسم اسطوره

قاسم ســلیمانی فرآیند »تبدیل شدن به اسطوره« را 
از ســال‌ها قبل از شــهادت آغاز کرده بود. این مسیر 
چند مرحله داشت: سربازی گمنام در جنگ تحمیلی: 
آغاز فعالیت او در گردانهای ســپاه در کرمان و سپس 
فرماندهی لشــکر ۴۱ ثــارا... در دوران دفاع مقدس، 
که توانایی‌هــای تاکتیکی و مدیریتــی او را پرورش 
داد. معمار امنیت در مرزهای شــرقی: پس از جنگ، 
مدیریــت او در مقابله با قاچاق مواد مخدر و ناامنی‌ها 
در شــرق کشــور، نخســتین تجربه او در مبارزه با 

تهدیدات نامتقارن و فرامرزی بود.
طلوع ســتاره منطقهای با فرماندهــی نیروی قدس: 

انتصاب او به فرماندهی نیروی قدس ســپاه در سال 
۱۳۷۷، نقطــه عطفی بــود که میدان عمــل او را از 
مرزهای ایران به کل جغرافیای مقاومت گسترش داد. 
در این دوره بود که او شــبکه‌ای وسیع از ارتباطات با 
گروه‌های مختلف در لبنان، سوریه، عراق، فلسطین و 
حتی افغانســتان ایجاد کرد. قهرمانسازی رسانه‌ای و 
مردمی: تصاویر او در میدان‌های نبرد موصل، تکریت 
یا حلب، همراه با شــهادت رزمندگان مختلف درباره 
ساده‌زیستی و شجاعتش، به تدریج چهره‌ای رسانه‌ای 
و محبوب برای او ساخت. لقب »سردار دلها« حاصل 

همین دوره است.

* بخش دوم: نقش آفرینی در نقطه عطف تاریخ؛ 
نبرد با داعش

اگر بخواهیم یک نقطه اوج برای اثربخشــی تاریخی 
ســلیمانی برشــمریم، بی‌تردید ســال‌های ۲۰۱۴ تا 
۲۰۱۷ و نبرد با گروه تروریستی داعش است. در زمانی 
که ارتــش های منظم منطقه در حال عقب‌نشــینی 
بودند، ســلیمانی بــه عنوان یک »ســازمان‌دهنده و 
تقویت‌کننده« ظاهر شــد. ایجاد »حشــد الشعبی« 
در عــراق: او نقش کلیــدی در متقاعد کردن مراجع 
تقلید شــیعه عراق، به ویژه آیت‌ا... سیســتانی، برای 
صدور فتوای جهاد علیه داعش و ســپس سازماندهی 
و هماهنگــی نیروهــای داوطلــب مردمی )حشــد 
الشــعبی( داشــت. این نیروها که از اقوام و مذاهب 
مختلف تشکیل شــده بودند، با پشتیبانی لجستیکی 
و مشــاوره‌ای ایران، ســتون فقرات نبرد زمینی علیه 
داعش شدند. دیپلماسی میدانی در سوریه: در سوریه 
نیز نقش او فراتر از مشــاوره نظامی بود. او به عنوان 
واســطه‌ای بین دولت اسد، روســیه، حزب‌ا... لبنان و 
گروه‌های مختلف مبارز ســوری عمل می‌کرد و سعی 
در هماهنگــی اســتراتژی این نیروهــای ناهمگون 
داشــت. معماری یک مدل دفاعی: عملکرد سلیمانی 
در این دوره، الگویی عملــی از »دفاع عمق‌بخش« و 
»بازدارندگی از طریق توانمندســازی متحدین« را به 
نمایش گذاشــت. مدلی که هزینه مداخله خارجی را 

برای رقبای ایران بالا می‌برد.

* بخش ســوم: میراث چندلایه؛ از ژئوپلیتیک تا 
فرهنگ عامه

میراث ســلیمانی را نمی‌تــوان در یک عرصه محدود 
کرد. این میراث لایه‌های مختلفی دارد:

۱. میــراث امنیتی-راهبردی: تثبیــت نقش ایران به 
عنوان یــک »قدرت منطقه‌ای با تــوان اثرگذاری در 

عمق خاک همســایگان« و نهادینه کردن استراتژی 
»محور مقاومت« به رهبری ایران.

۲. میراث اجتماعی-سیاســی در داخل: تبدیل شدن 
به یک »نماد وحدت‌آفرین« در داخل ایران. مراســم 
بزرگداشت او و توجه به خانواده‌اش، نشان می‌دهد که 
تصویر او می‌تواند فراتر از تقســیم‌بندی‌های سیاسی 

معمول، جمع کثیری را گرد هم آورد.
۳. میراث در فرهنگ و هنر: شهادت او به یک »رخداد 
فرهنگــی« تبدیل شــد. موج عظیــم تولید محتوای 
هنری از مداحی‌های حماســی )مانند کارهای میثم 
مطیعی( تا تولید فیلم‌ها و سریال‌ها )مانند »قورباغه« 
یا »سلمان خان«(، نقاشــی دیواری‌های گسترده در 
شــهرها و حتی نامگذاری خیابان‌ها و اماکن عمومی، 

نشان از نفوذ عمیق او در خاطره جمعی دارد.
۴. میراث به مثابه یک تهدید یا دســتاویز: از منظر 
دشــمنان، به ویژه آمریکا و اسرائیل، سلیمانی نماد 
»تهدید ایران« باقی مانده اســت. ترور او و حوادث 
بعدی )ماننــد عملیات انتقامی ایــران علیه پایگاه 
عین الاســد( نشان داد که نام او می‌تواند هم هدف 

باشد و هم محرک.

* بخش چهارم: نقد و تحلیل؛ فراتر از هاله تقدس
هر تحلیل منصفانه‌ای بایــد به نقدهای وارد بر نقش 
و اقدامات سلیمانی نیز بپردازد. منتقدان )هم داخلی 
و هم بین‌المللی( بر چنــد نکته تأکید دارند: افزایش 
تنش‌های منطقــه‌ای: برخی معتقدنــد فعالیت‌های 
گســترده او تحت نظر نیروی قدس، به تشدید رقابت 
امنیتی ایران با عربستان سعودی و اسرائیل و افزایش 
احتمــال درگیری‌های نیابتی دامــن زد. هزینه‌های 
اقتصادی و سیاســی: حضور فعال در سوریه و عراق، 
منتقدان داخلی را بر آن داشت که هزینه‌های مالی و 
دیپلماتیک این مداخلات را مورد پرسش قرار دهند. 
ابهام در اختیارات و پاســخگویی: ماهیت نیمه مخفی 
فعالیت‌های نیروی قدس و نقش فراقانونی ســلیمانی 
در تصمیم‌گیری‌های کلان منطقه‌ای، همواره موضوع 

پرسش بوده است.

جمع‌بندی و سخن پایانی:
شش ســال پس از شــهادت قاسم ســلیمانی، او از 
»یک فرد« به یک »مفهــوم راهبردی« و یک »نماد 
فرهنگی« تبدیل شــده است. ارزیابی نقش او نیازمند 
درکی دیالکتیکی است: از یک سو، سربازی با اعتقاد 
راســخ، کارآمد در میدان و پیوند خورده با مردم که 
در بحرانی‌ترین لحظات تاریــخ معاصر منطقه حاضر 

بود. از سوی دیگر، مجری سیاست‌هایی که منتقدان 
بسیاری دارد و پیامدهای آن هنوز در حال شکل‌دادن 
به خاورمیانه است. چه او را قهرمان بدانیم و چه یک 
بازیگر جنجالی، نمی‌توان انکار کرد که قاسم سلیمانی 
یکی از معدود شــخصیت‌های نظامی-سیاســی قرن 
بیســت و یکم است که تأثیرش مستقیم‌تر از بسیاری 

از دیپلمات‌ها و سیاســتمداران پشــت میزنشین بر 
خطوط نقشه ژئوپلیتیک منطقه حک شده است. شاید 
کلید درک »پدیده سلیمانی« در همین عبارت ساده 
خودش نهفته باشــد: »ما مرد میدانیم«. او محصول 
و نماد »میدان« بود؛ میدان نبرد، میدان سیاســت و 

میدان قلب مردمی که او را »سردار دلها« نامیدند.

کتــاب مَناقبُِ الإمــام عَلیِّ بنْ أبی طالب علیه‌الســام 
مشــهور به مَناقب ابن مغازلی، یکی از مهم‌ترین منابع 
روایی اهل سنّت در فضایل امام علی علیه‌السلام است. 
این اثر توسط ابن مغازلی شافعی، از علمای اهل سنت 
قرن پنجم هجری، تألیف شده است. ابوالحسن علی بن 
محمد بن علی بن مغازلی واسطی شافعی )متوفای حدود 
483 ق( از محدثان و فقیهان مشــهور شــافعی‌مذهب 
بود. وی در شــهر واسط عراق به دنیا آمد و بیشتر عمر 
علمی خود را در بغداد و شــهرهای اطراف گذراند. ابن 
مغازلی به عنــوان یکی از راویان حدیث و علاقه‌مند به 
نقل فضائل اهل بیت علیهم‌الســام شهرت دارد. کتاب 
مناقب مجموعه‌ای اســت از روایــات و احادیث مربوط 
به فضائــل، مناقب، ویژگی‌ها، جایگاه معنوی و کرامات 
امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام. ابن مغازلی این روایات 
را عمدتاً از منابع اهل سنت جمع‌آوری کرده است و در 
آن: روایاتی درباره‌ی شجاعت، علم، عدالت، و زهد امام، 
احادیث درباره‌ی منزلت الهی و قرآنی ایشــان، روایات 
مرتبــط با واقعه غدیر خــم، احادیثی درباره‌ی خلافت 
و وصایت امام علی علیه‌الســام، شواهدی بر افضلیت 
امام علی علیه‌السلام بر ســایر صحابه ارائه شده است. 
عمده‌ی روایات او موافق با احادیث شیعه است و سبب 
شده علمای امامیه از این کتاب به عنوان منبعی گرانبها 
بهره ببرند، همچون علامــه امینی که در کتاب الغدیر 
خود به احادیث ابن‌مغازلی ارجاع داده اســت. قسمتی 
از احادیث این کتاب اختصاص به تفاسیر روایی درباره 

مناقــب امیر مؤمنان و اهل بیت وحــی دارد؛ از جمله 
این آیات، آیه54 سوره نساء است: »أمَْ یحَْسُدُونَ النَّاسَ 
عَلىَ مَا آتاَهُمُ الَلَّهّهُ مِنْ فَضْلهِِ ...« )بلکه آنان به مردم ]که 
در حقیقــتْ پیامبر و اهل بیت اوینــد[ به خاطر آنچه 
خدا از فضلش به آنان عطا کرده، حســد می ورزند...( 
ابن مغازلی ذیل این آیه با سلســله ســند خود اینگونه 
روایت را از امام باقر علیه‌الســام نقل می‌کند: خبر داد 
به ما ابو حســن علی فرزند حسین فرزند طیب واسطی 
که نقل کرد به ما صفــار که نقل کرد به ما عمر فرزند 
احمد فرزند هارون که حدیــث کرد به ما احمد فرزند 
محمد فرزند ســعید کوفی که نقل فرمود به ما یعقوب 
فرزند یوسف که نقل کرد به ما ابو غسان که حدیث کرد 
به ما مســعود فرزند ســعد از جابر )جُعفی( از ابوجعفر 
یعنی محمد بن علی الباقر در فرموده خدا»أمَْ یحَْسُدُونَ 
النَّاسَ عَلـَـى مَا آتاَهُمُ الَلَّهّهُ مِنْ فَضْلهِِ ...« فرمود ما همان 
مردم هستیم. این روایت مورد اتفاق منابع روایی شیعه 
است، همچنان که صاحب کتاب »الغارات« گزارشی را 
از نامه‌ی امیر مؤمنان به معاویه نقل می‌کند که حضرت 
در بخشــی از آن، به این آیه استناد کرده، می‌فرماید: 
»نحن آل إبراهیم المحســودون و أنت الحاســد لنا«؛ 
یعنی ما آب ابراهیمی هســتیم که مورد حســد واقع 
شدیم و تو نســبت به ما حسود هستی. )الغارات )ط - 
الحدیثة(، ج‏1، ص: 198( یا صاحب کتاب شریف بصائر 
الدرجات با سلسله سند خود اینگونه از امام محمد باقر 
ثنََا یعَْقُوبُ بنُْ  علیه‌الســام روایت را نقل می‌کند: »حَدَّ

دِ بنِْ أبَیِ عُمَیْرٍ  دِ بنِْ الحُْسَــیْنِ عَنْ مُحَمَّ یزَِیدَ عَنْ مُحَمَّ
عَــنِ ابنِْ أذَُینَْةَ عَنْ برَُیدِْ بنِْ مُعَاوِیةََ عَنْ أبَیِ جَعْفَرٍ ع‏ فیِ 
ِ تبََارَكَ وَ تعََال‏ى »أمَْ یحَْسُــدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا  قَــوْلِ اللَّهَّ
آتاَهُمُ الَلَّهّهُ مِنْ فَضْلهِِ ...«‏ فَنَحْنُ النَّاسُ المَْحْسُودُونَ عَلىَ 
ِ. یعنی »الناس« ماییم  ُ الْْإمَِامَةَ دُونَ خَلقِْ اللَّهَّ مَا آتاَناَ اللَّهَّ
که مورد حسد واقع شــدیم به واسطه‌ی آنچه که خدا 
از امامت به ما اتــا کرد و به هیچ‌یک از آفریدگان خود 
نداده است. )بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى 
ا... علیهم، ج‏1، ص 35( مجموع این روایات گویای آن 
است که آنچه دغدغه‌ی اصلی جبهه‌ی باطل علیه اهل 
بیت وحی بوده، مسئله‌ی مُلک یا حکومت بوده است و 
در این بین، عنصر حسادت سبب شد خلافت و مُلک از 
جایگاه اصلی خود که در خاندان وحی بود‌، خارج شود 
و به نا اهلان داده شود؛ این ریشه‌ی سمّی از »سقیفه« 
آغاز شــد و با ســلب حق خلافت علوی، بستری برای 
ظلم‌های ادامه‌دار یعنی شهادت امام حسن مجتبی و در 
کربلا با شــهادت جانسوز نوه دلبند خاتم‌الانبیاء به اوج 
خونین خود رســید و این دومینو با شهادت سایر اهل 
بیت تداوم یافت؛ لذا امام حسین علیه‌السلام زمانی که 
نزد ولید می‌رود اینگونه می‌فرماید: »ما خاندان نبوت و 
سرچشمه‌ی رسالت و محل آمدوشد فرشتگان هستیم؛ 
خداوند با مــا آغاز کرد و با ما پایــان می‌دهد، و یزید 
مردی فاسق، شــراب‌خوار، قاتل نفس محترم و آشکارا 
گناه‌کار است. کسی چون من با او بیعت نمی‌کند، بلکه 
فردا ما و شما خواهیم دید که کدام‌یک برای خلافت و 
بیعت شایسته‌تریم. سپس از نزد آنان خارج شد؛ وَ لكَِنْ 
ُّنَا أحََقُّ باِلخِْلََافَةِ«  نصُْبِحُ وَ تصُْبِحُونَ وَ ننَْظُرُ وَ تنَْظُرُونَ أیَ
پس در طول تاریخ، مسئله‌ی اصلی نزاع میان جبهه‌ی 
حق و باطل، موضوع امامت و حاکمیت الهی بوده است. 
اهل‌بیــت پیامبر، صاحبان حقیقی ایــن مقام الهی، از 
سوی خداوند برگزیده شــدند تا هدایت بشر را در بعُد 
دینی و اجتماعی برعهده گیرند. با این حال، حسادت و 
خودخواهیِ مدعیان قدرت، آنان را واداشــت تا در برابر 
این حق الهی ایستادگی و حکومت الهی را به سلطنت 
زمینی بدل کنند. این حســادت از ناتوانی در پذیرش 
برتری الهی اهل‌بیت نشــأت می‌گرفت. از همین منظر، 
رفتار امام حسین علیه‌السلام در برابر حاکمیت فاسدی 
که بر اســاس زور و انحراف بنا شــده بود، جلوه‌ای از 
دفاع از حقِ امامت و کرامت انسانی است. آن حضرت با 
تأکید بر اینکه خاندان او سرچشمه‌ی نبوت و رسالت‌اند 
و مســیر ارتباط با فرشــتگان از آنان می‌گذرد، روشن 

می‌کند که امامت نه یک منصب اجتماعی صرف، بلکه 
عهدی الهی و امتداد رســالت پیامبران است. این بیان، 
مرزبندی میــان حکومت حق و ســلطنت باطل را به 
روشنی ترســیم می‌کند. در پایان سخن امام، جمله‌ی 
پرمعنای »وَ لكَِنْ نصُْبِــحُ وَ تصُْبِحُونَ وَ ننَْظُرُ وَ تنَْظُرُونَ 
أیَُّنَــا أحََقُّ باِلخِْلََافَــةِ« نگاهی آینده‌نگــر و امیدبخش 
دارد؛ اشــاره‌ای به وعده‌ی تحقــق کامل حکومت الهی 
در عصر ظهور مهدی موعود عجل‌ا...‌فرجه‌الشریف. این 
عبارت بیانگر آن اســت که مسیر امامت هرچند با ظلم 
و انکار روبه‌رو شــود، ســرانجام به تحقق خلافت الهی 
در زمیــن خواهد انجامید؛ خلافتی بر پایه‌ی عدل، علم 
و وارســتگی از دنیا، همان آرمانی که حسین بن علی 

برایش جان فدا کرد.

مناقب علی )ع( در احادیث شافعی
دشمنی با او جنگ با خداست

روایــت ابن‌مغازلی گویای آن اســت کــه خلافت علی 
علیه‌السلام در کلام نبوی، نه صرفاً یک موضوع سیاسی، 
بلکه حقیقتی الهی و تعیین‌شده از سوی خداوند است؛ 
بــه گونه‌ای که مخالفت با آن، به مثابه مخالفت با اصل 
ایمان و حقانیت نبوت شــمرده شده است. به گزارش 
خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تســنیم، کتــاب مَناقبُِ 
الإمام عَليِّ بنْ أبی طالب علیه‌الســام مشهور به مَناقب 
ابن مغازلی، یکی از مهم‌ترین منابع روایی اهل ســنّت 
در فضایل امام علی علیه‌الســام اســت. این اثر توسط 
ابن مغازلی شــافعی، از علمای اهل ســنت قرن پنجم 
هجری، تألیف شــده است. ابوالحســن علی بن محمد 
بن علی بن مغازلی واســطی شــافعی )متوفای حدود 
483 ق( از محدثان و فقیهان مشــهور شــافعی‌مذهب 
بود. وی در شــهر واسط عراق به دنیا آمد و بیشتر عمر 
علمی خود را در بغداد و شــهرهای اطراف گذراند. ابن 
مغازلی به عنــوان یکی از راویان حدیث و علاقه‌مند به 
نقل فضائل اهل بیت علیهم‌الســام شهرت دارد. کتاب 
مناقب مجموعه‌ای اســت از روایــات و احادیث مربوط 
به فضائــل، مناقب، ویژگی‌ها، جایگاه معنوی و کرامات 
امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام. ابن مغازلی این روایات 
را عمدتاً از منابع اهل سنت جمع‌آوری کرده است و در 
آن: روایاتی درباره‌ی شجاعت، علم، عدالت، و زهد امام، 
احادیث درباره‌ی منزلت الهی و قرآنی ایشــان، روایات 
مرتبــط با واقعه غدیر خــم، احادیثی درباره‌ی خلافت 
و وصایت امام علی علیه‌الســام، شواهدی بر افضلیت 

امام علی علیه‌السلام بر ســایر صحابه ارائه شده است. 
عمده‌ی روایات او موافق با احادیث شیعه است و سبب 
شده علمای امامیه از این کتاب به عنوان منبعی گرانبها 
بهره ببرند، همچون علامــه امینی که در کتاب الغدیر 
خود به احادیث ابن‌مغازلی ارجاع داده اســت. به عنوان 
مونه وی در روایتی با اســنادش، از رسول خدا صلی ا... 
علیــه و آله نقل می‌کند: هرکه بعد از من در خلافت با 
علی دشــمنی کند، او کافر است و با خدا و پیامبر او به 
جنگ پرداخته است و هرکه درباره‌ی علی تردید داشته 
باشد، کافر است. نقل چنین حدیثی از سوی یک عالم 
اهل ســنت، که خود را ملتزم به سنت پیامبر می‌داند 
و در عین حال از محبان اهل‌بیت علیهم‌الســام نیز به 
شمار می‌رود، نشــان‌دهنده آن است که سخن درباره 
ولایت و خلافت امیرالمؤمنین علیه‌السلام تنها محدود 
به منابع شــیعه نیست، بلکه در متون معتبر اهل سنت 
نیز بازتاب یافته است. در این حدیث، پیامبر اکرم صلی 
ا... علیه و آله به صراحت می‌فرماید: »هر که بعد از من 
در خلافت با علی دشمنی کند، کافر است«. این سخن، 
نشــان‌دهنده‌ی آن است که خلافت علی علیه‌السلام از 
نگاه پیامبر، نه صرفاً یک موضوع سیاسی، بلکه حقیقتی 
الهی و تعیین‌شــده از ســوی خداوند است؛ به گونه‌ای 
کــه مخالفت با آن، به مثابه مخالفــت با اصل ایمان و 
حقانیت نبوت شمرده شــده است. دشمنی با علی، در 
اینجا به‌معنای ایســتادن در برابر مشروعیتی است که 
پیامبــر آن را تأیید کرده اســت. بخش دوم حدیث که 
می‌فرماید »و هر که درباره علی تردید داشــته باشــد، 
کافر اســت«، ناظر به مرزهای روشنی است که پیامبر 
میان ایمان و نفاق ترسیم کرده است. تردید در حقانیت 
علی علیه‌السلام از نظر پیامبر، به‌معنای تردید در سخن 
او و وحی الهی تلقی می‌شــود. ایــن تأکید، بر مطلق و 
قطعی بودن جایگاه علی علیه‌السلام در منظومه ایمان 
دلالت دارد؛ جایگاهی که شــک در آن، نشــانه‌ی انکار 
حجت الهی اســت. در ایــن حدیث، پیامبــر صلی ا... 
علیه و آله دشــمنی با علــی را معادل »جنگ با خدا و 
پیامبر« دانســته است. این تعبیر بسیار سنگین، یادآور 
آیات قرآن درباره‌ی محاربه با خداســت که شدیدترین 
مجازات‌هــا را در پــی دارد. بنابراین، محبت و پذیرش 
ولایت علی علیه‌السلام صرفاً فضیلت نیست، بلکه معیار 
ایمان و نشــانه‌ی تســلیم در برابر اراده خداوند است. 
مخالفت با علی، به‌مثابه ایستادگی در برابر تجلی کامل 

ایمان، عدالت و هدایت الهی است.


